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تدبیر الهی 
همواره برقرار 

است و 
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اما فهم اینکه 
کجا و چگونه 

امداد غیبی 
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داده، فراتر از 

داوری‌های 
شتاب‌زده و 
تفسیرهای 

عامیانه از 
پیروزی و 
شکست 

است

خدا، تقدیر و یک صعود ناتمام
خوانشی الهیاتی از حضور ایران در جام‌جهانی فوتبال

چرا همه دعاها به پیروزی نمی‌رسند؟ آیا خدا در سرنوشت ملت‌ها 
و در نتیجه رخدادهای انسانی دخالت می‌کند؟

جـــام جهانـــی فوتبـــال ۲۰۲۶ بـــرای ایـــران و 
تیـــم ملـــی ســـختکوش آن به‌شـــکلی تلخ و 
تراژیـــک و از نگاهـــی دیگر، به‌شـــکلی غریب 
و تأمل‌برانگیـــز تمام شـــد. فوتبـــال همواره 
داســـتان‌ها، فـــراز و نشـــیب‌ ، هیجانـــات و 
اندوه و شـــادی‌های خودش را داشته است. 
در هر مســـابقه و تورنمنتی، یک طرف برنده 
و طـــرف دیگـــر بازنده می‌شـــود. طرفـــداران 
یـــک تیـــم کـــه گاه در تـــراز یک ملـــت ظاهر 
می‌شـــوند، خوشـــحال و طرفـــداران تیـــم 
مقابل اندوهگیـــن. تا اینجـــای ماجرا عادی 
می‌نماید. امـــا بازی‌های ایـــن دوره همزمان 
شـــد با جنگ رمضان و تقابـــل تاریخی ایران 
و آمریکا کـــه اتفاقاً یکـــی از میزبان‌های جام 
۲۰۲۶ بـــود. تقابـــل ایـــن دو جبهـــه‌ به‌رغـــم 
آتش‌‌بـــس و تفاهـــم تا شـــروع جـــام امتداد 
یافت و پس‌لرزه‌هایـــش در مراحل مختلف 
و از جنبه‌هـــای گوناگـــون، از جملـــه، تجهیز 
و آماده‌ســـازی، بازی‌های تدارکاتی و شـــرایط 
میزبانـــی، دامان تیـــم ملی را گرفت. فشـــار 
سهمگین روانی از سوی مخالفان و منتقدان 
در داخـــل و خـــارج، بـــه ویـــژه در آمریکا که 
میزبان بســـیاری از آن بازی‌هاست، شرایط را 

بـــرای بازیکنان تیـــم ملی دشـــوارتر کرد.
 این تنگناهـــا اما از قضا، نه‌تنها عزم بازیکنان 
و کادر فنـــی و اجرایی تیم فوتبال را سســـت 
نکرد کـــه آنها را همچون ملت مبعوث‌شـــده‌ 
ایـــران، بـــه جنگیـــدن تمام‌عیـــار به عشـــق 
ملـــت ایران ســـوق داد و به‌ویـــژه، در دو بازی 
آخرشـــان، هم از لحاظ فنـــی و تکنیکی، هم 
از لحاظ تاکتیکی و انســـجام تیمی به‌خوبی 
درخشـــیدند و حتی در اولین بازی خودشان 
که برایشـــان حکم بـــازی تدارکاتی داشـــت، 

بازگشـــت‌های قابل تحســـینی داشتند. تیم 
ملی ایران در این ســـه بازی شکســـت نخورد 
و در میـــان تیم‌هـــای حذف‌شـــده، تنها تیم 
بـــدون باخت بود و در هر ســـه بـــازی، حتی 
شـــانس پیـــروزی هم داشـــت که آفســـاید و 
به‌واقـــع، VAR بـــای جـــان تیم کشـــورمان 
شد. بدین‌ســـان، این تیم نتوانســـت امتیاز 
لازم را بـــرای صعود کســـب کنـــد و صعودش 
بـــه امـــا و اگـــر کشـــید و در گـــروِ بازی‌هـــا یا 
نقش‌آفرینـــی دیگـــر تیم‌هـــا به نفع ایـــران یا 
به نفع خودشـــان و ایران واقع شـــد، اتفاقی 

که به‌شـــکلی عجیـــب نیفتاد.
درمجموع، این بازی‌ها ترکیبی از مظلومیت 
و اقتـــدار را برای تیم ایران رقـــم زد، اما بدون 
دســـتاوردی چـــون صعـــود به مرحلـــه‌ بعد و 
همراه بـــا اتفاقاتی که اگر برخـــی بدبینی‌ها را 
کنار بگذاریم، شـــاید طبیعی و حداکثر نوعی 
بدشانســـی تلقی شـــوند، اما جمـــع طبیعی 
یا جبـــری این اتفاقـــات حتی بـــدون لحاظ 
مظلومیـــت مضاعف و صلابت چشـــمگیر، 
ذهنیتـــی را در گوشـــه‌ وکنـــار به‌وجـــود آورد 
کـــه در اولین واکنش ســـرمربی تیـــم ملی، 
امیر‌قلعه‌نوعـــی، این‌گونـــه بازتـــاب یافـــت: 
»گویـــا خدا هـــم با ما ســـرِ ناســـازگاری دارد«! 
البته این ســـرمربی فهیـــم در ادامه، موضع 
الهیاتـــی‌اش را این‌گونه اصلاح کرد: »شـــاید 
خدا دارد مـــا را آزمایش می‌کند!« بدین‌گونه، 
فوتبال، آن هم در ســـطح ملی و در تراز جام 
جهانـــی با الهیـــات پیونـــد خورد یـــا پیوندی 
آشـــکار همراه بـــا پـــژواک و تأثیری تـــوده‌ای 

کرد! پیدا 
اگـــر از زاویـــه‌ دیـــدِ خودمـــان نـــگاه کنیـــم 
و زحمـــات، توقعـــات و توســـل‌های معنـــوی 
دیگـــران، بویـــژه اطـــرافِ ذی‌نفـــع را درنظـــر 
نگیریـــم، این انتظـــار طبیعـــی می‌نماید که 
خـــدای حکیـــم و رئـــوف بـــه پـــاس ظلـــم و 
تبعیضی که درحق تیم ملی ایران روا دانسته 
شـــد و در مقابل وفاداری و فداکاری بازیکنان 
و کادر تیـــم و بـــازی‌ خوبی که انجـــام دادند، 

دســـت‌کم، یکـــی از ایـــن دو اتفـــاقِ منتهی 
به صعـــود ایـــران، رقم می‌خـــورد؛ یـــا یکی از 
فرصت‌‌هـــای گل و برتـــری ایـــران بـــه نتیجه 
می‌رســـید و میلی‌متـــری، قربانـــی فنـــاوری 
VAR نمی‌شـــد یـــا بازی‌هـــای باقی‌مانـــده، 
لااقل، یکـــی از آنها به‌گونـــه‌ای رقم می‌خورد 
که به‌ســـودِ ایران برای صعود تمام می‌شـــد. 
حـــال کـــه چنین نشـــد، این پرســـش پیش 
می‌آید که چـــرا خدا مداخله‌ای به‌ســـود این 
ملت نکرد؟ نکند برعکس، مداخله‌ الهی در 
جهت سد و سلب منافع ایران بوده است؟! 
و این‌گونـــه مجالی پیدا شـــد تـــا الهی‌دانان 
مداخلـــه‌ الهیاتـــی کننـــد و موضع درســـت 
الهیاتـــی را تبیین کنند. صاحـــب این قلم با 
بضاعت کـــم، در این خصوص چنـــد نکته را 
بیـــان می‌کنـــد و تفصیل را بـــه فرصتی دیگر 
و پژوهش‌های تخصصی‌تـــر موکول می‌کند:
۱. بی‌تردیـــد، از نـــگاه ایمانـــی مســـتظهر به 
برهان، خـــدای متعـــال در عالَـــم، مداخله‌ 
مســـتمری دارد و همواره »فی شـــأن« است. 
مداخله‌ باری‌تعالـــی، هم در چارچوب قواعد 
مقرر و برســـاخته‌ طبیعی و الهی اســـت، هم 
به‌صورت مستقیم و در لحظه که بسا از نگاهِ 
ما اســـتثنایی و برخلاف قواعد مقرره باشد، 
اما آنها نیز حتمـــاً در چارچوب نظامات الهی 

هستند، لیکن وجود نظم و نظامات الهی 
به‌ این‌ معنا نیســـت که در دســـتگاه 

الهی، همـــه چیز بـــه آن نظامات 
ارجاع می‌شـــود و خـــدای متعال 
به شـــخصه، مواجهه‌ شـــخصی 
بـــا پدیده‌ها و انســـان‌ها نـــدارد. 

بنابراین، تدبیر الهی همیشه برقرار 
است و هیچ اتفاقی از قلمرو مداخله‌ 

الهی خارج نیســـت.
 ۲. اما گاهـــی مداخله‌ الهی 

حالـــت خاص و ویـــــــژه 
پیـــــدا می‌کند کـــه از 

آنهـــا بـــه‌ »معجزه« 
 » مـــت ا کر « یـــا 

حمیدرضا شریعتمداری
دانشیار گروه شیعه‌شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب

الهیات

یـــا »امـــداد غیبـــی« تعبیـــر می‌کنیـــم. ایـــن 
دخالت‌هـــا همان‌طـــور کـــه از اوصافی مثل 
»خـــاص« برمی‌آیـــد، اســـتثنایی هســـتند و 
حتماً، هم شـــروط خاصـــی را می‌طلبند، هم 
دلالت‌های خاصی دارند که انســـان و جامعه 
در شـــرایط خاصـــی نیازمنـــد آن دلالت‌هـــا 
هســـتند. درک آن شـــرایط و اقتضائـــات و 
تشـــخیص وجه خاص مداخلـــه‌ الهی و فهم 
و تطبیق آن به‌عنوان امداد غیبی و تفســـیر و 
تأویل آنها به‌ســـود این و آن، شأن انسان‌های 
معمولی‌ که نه از راســـخان در علم هســـتند و 
نـــه متکی بـــه اخِبارهـــای وحیانی، نیســـت.

اگـــر تأویل را در آیـــه‌ هفتم ســـوره‌ آل‌عمران، 
به‌معنای ارجـــاع به حقیقت یک آیـــه و بیان 
مصـــداق و مَآل عینـــی یک خبر یا خـــواب یا 
حکـــم )۳ نوع محتـــوای ۱۷بار کاربـــرد تأویل 
در قـــرآن( بدانیم، در این‌صـــورت باید اذعان 
کـــرد کـــه ایـــن تأویـــل و تطبیـــق درانحصار 
خدای متعال اســـت )ومایعلـــم تأویله 
إلّّا الله( و راســـخان در علـــم که 
مصداق کامـــل آنها پیامبر 
معصـــوم  امامـــان  و 
هســـتند، در ایـــن 
موارد، سرِ تسلیم 
در برابـــر خـــدا 
فـــرود می‌آورند 

و همان‌هـــا بنا بـــه تفســـیر مأثور آیـــات و نیز 
روایـــات معتبر، به‌صورت اکتســـابی این علم 
را از خـــدای متعـــال دریافـــت و بـــه دیگـــران 

می‌کنند. منتقـــل 
 ۳. در مداخله‌های خاص الهی یا رویدادهای 
ویـــژه که برخـــاف رونـــد معمـــول و متعارف 
هســـتند، گرچه اراده‌ قاهـــره و مطلقه‌ الهی، 
تعیین‌کننده است، حتماً کنش‌های انسانی 
هم اثرگذار هســـتند، یعنی اراده‌ الهی به این 
امر تعلق گرفتـــه که کنش انســـانی علاوه بر 
مکافاتی کـــه در دنیـــای دیگر درپـــی دارد، در 
ایـــن دنیا نیز می‌تواند رحمـــت یا نقمت الهی 
را برانگیزد و بســـا موجب عنایات ویژه بشود. 
از ایـــن قبیل اســـت دعا، صدقـــه، صله‌‌رحم 
و ماننـــد آنها کـــه می‌توانند حتی قضـــا مبرمَ 
و تقدیرات محکم الهـــی را نیز تغییر بدهند.
 ۴. واضح اســـت که تقدیر و تدبیر الهی لزوماً 
مطابـــق با میل ایـــن و آن یـــا حتی صلاحیت 
و اراده‌ صاحبـــان حـــق و واجـــدان فضیلـــت 
نیســـت و اساســـاً اتفـــاق مثبت یـــا منفی‌ که 
برای هـــر فرد یا ملتی می‌افتد و حتماً ناشـــی 
از اراده و دخالـــت الهـــی اســـت، لزومـــاً نه در 
راستای خواســـت و میل این و آن است، نه بر 
برگزیده‌بودن یا مطرودبودن کس یا کســـانی 
دلالت می‌کند. خدای بـــزرگ ازطرفی، گاهی 
خواست خالصانه و مصراّنه‌ کسانی را آنچنان 

که آنهـــا می‌خواهند تأمیـــن نمی‌کند، گرچه 
حتماً آنهـــا را اجابت خواهد کـــرد، اما آنگونه 
که خودش می‌پســـندد و بســـا پـــاداش آن را 
در آخـــرت یا در دنیـــا به شـــکلی دیگر بدهد 
و ازطرف دیگـــر، گاهی خـــدا به‌ظاهر، نعمت 
می‌دهـــد، امـــا این نعمـــت ظاهـــری نقمت 
اســـت و از باب املاء، امِهال و استدراج است 
و مایه‌ غفلـــت فرد یا ملت و غرق‌شـــدن آنها 
در ضلالت و خســـارت می‌شـــود و گاهی کس 
یا کســـانی را بـــه مصیبتی دچار می‌ســـازد که 
به‌واقـــع، مایـــه‌ تنبّه، تحـــرک و رحمـــت آنها 

. می‌شود
 ۵. در فلســـفه و کلام، در سنت‌های مختلف 
فکـــری و دینـــی، در مواجهـــه بـــا شـــرور و با 
هـــدف توجیـــه عـــدل الهـــی، شـــمار زیادی 
نظریه شـــکل گرفته که از آنها به‌ »تئودیســـه« 
تعبیـــر می‌شـــود. در ایـــن نظریه‌هـــای عدل 
الهی، کوشش می‌شـــود وجود شرور طبیعی 
و انســـانی به‌گونـــه‌ای تبییـــن شـــوند کـــه با 
عدل، حکمت و خیرخواهی خدا ناســـازگاری‌ 
نداشـــته باشـــند. ازجملـــه، تلاش می‌شـــود 
بـــرای ناملایمات، حکمت‌هایی فرض شـــود 
که می‌توانند خاســـتگاه آن امور ناخوشـــایند 
باشـــد. تعیین حکمت و مصلحت نهفته در 
یـــک مرهمت یـــا مصیبـــت از تـــوان و آگاهی 
ما بیرون اســـت، امـــا مجال بـــرای گمانه‌زنی 

و طبعـــاً ایجـــاد امید و خوش‌بینـــی )که طبعاً 
نبایـــد مفـــرط، در حدّ مَـــرَح و مایـــه‌ غفلت 

باشـــد(، مفتوح است.
 اگـــر به فوتبال و داســـتان اخیر ایـــران و جام 
جهانـــی برگردیـــم، می‌توانیم حـــدس بزنیم 

: که
الف( شـــاید برخلاف تلقی ما، ایـــران به‌رغم 
تـــاش زیـــاد و صادقانه‌اش، آن شایســـتگی 
کافی بـــرای صعود را نداشـــته یا دیگـــران از او 

شایســـته‌تر بوده‌اند.
ع  ب( اگـــر روی ایمان مردم ایران یا دعا و تضر
آنها تأکید بشـــود، بسا گفته شـــود که دیگران 
نیـــز به همیـــن ابزارها مجهـــز و به ایـــن دعا و 
ع، متمســـک بوده‌اند و بـــه هر دلیلی که  تضر
ما نمی‌دانیـــم، کرنش و نیایـــش آنها مقبولِ 

درگاه حق افتاده اســـت.
ج( می‌توانیم امید داشـــته باشیم که ما، هم 
شایســـته‌ صعود بوده‌ایم، هـــم دعاهای‌مان 
مقبـــول درگاه حق افتـــاده، امـــا اجابت این 
دعا آن‌گونـــه که ما می‌خواهیـــم رقم نخورده 
و به‌گونه‌هـــای دیگـــر، خدا جبران کـــرده، به 
ملت ایـــران و تیم ملی فوتبـــال خیر خواهد 
رســـاند و اینکـــه مشـــخصاً همـــان مطلـــوب 
مـــا، یعنی صعود اتفاق نیفتاده، بســـا ناشـــی 
از حکمت‌هایی باشـــد کـــه برای مـــا معلوم 
نیســـت، گرچـــه می‌توانیـــم حدس‌هایـــی 
بزنیم، ازجمله، این حدس که شـــاید تقدیر 
الهـــی این بـــوده کـــه ما بیـــش از همـــه، به 
شایســـتگی‌های خودمـــان متکی بشـــویم و 
آنگاه که بـــازی بـــا نیوزلند را کـــه پایین‌ترین 
رتبه را در رنکینگ جهانـــی در میان تیم‌های 
شـــرکت‌کننده داشـــته، نبُردیـــم، بـــه نفـــع 
ما نبـــوده که صعودمـــان رهین منّـــت دیگر 
تیم‌هایـــی باشـــد کـــه منافـــع یـــا شـــرائط 
خودشـــان را نادیـــده بگیرنـــد و بـــرای مـــا و 

به‌ســـود ما بـــازی کنند.
به‌عبارت دیگـــر، ملت ایران باید ایـــن پیام را 
دریابد و بنیوشـــد که موفقیت خودش را چه 
در فوتبـــال ملی، چـــه در دیگر عرصه‌‌ها فقط 
و فقط به توانایی و کارآیی خودش متکی گره 
بزند و هرگز امیدش به »امّا و اگر« و »شـــاید و 
بســـا«، و نگاهش معطوف به یاری و فداکاری 

دیگران نباشـــد که به قول اقبال لاهوری:
در جهان بال‌وپرِ خویش گشودن آموز

که پریدن نتوان با پروبال دیگران!
و ایـــن درســـی اســـت بـــزرگ کـــه آموختن و 
به‌کاربســـتن آن می‌تواند ملتـــی را از حضیض 
بـــه اوج برســـاند و از گردنه‌هـــای بـــزرگ بـــه 

ســـامت بگذراند.


